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آن سوی مرز

 دستگیری فوتبالیست استرالیایی
 به جرم قتل

بازیکن تیم فوتبال ببرهای غربی لیگ راگبی حرفه ای استرالیا 
به جرم قتل یک مرد 29ساله توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش همشهری، به نقل از فاکس نیوز، ماسی تاووی بازیکن 
رده جوانان تیم فوتبال ببرهای غربــی لیگ راگبی حرفه ای 
استرالیا 29ژوئیه، تصمیمی گرفت که سرنوشت خود را تغییر داد.

او به همراه مرد دیگری سوار بر جیپ سفیدی شدند و به قصد 
کشتن دژان رادولوویچ معروف به »دنی صرب« به راه افتادند. 
آنها مسلح به سلاح گرم و سرد بودند. نقشه این حمله را از قبل 
کشیده بودند و در جریان ساعات رفت وآمد دنی بودند. دنی 
برای رسیدن به خانه هر روز ساعت3 از خیابانی در آن حوالی 
عبور می کرد و آنها با توجه به این اطلاعات حوالی ساعت3 در 
خیابان دانلی در بالمین منتظر دنــی ماندند. وقتی دنی وارد 
خیابان شد آنها با شــلیک چند گلوله و وارد آوردن چندین 
ضربه چاقو او را به قتل رســاندند و از صحنه جرم گریختند. 
افرادی که از دور شاهد این صحنه بودند با پلیس و اورژانس 
تماس گرفتند. پلیس و اورژانس وارد ماجرا شــدند و دنی را 
به بیمارستان رساندند، اما او به دلیل شدت صدماتی که دیده 

بود، جانش را از دست داده بود.
پلیس برای پیدا کردن قاتل تحقیقات گسترده ای را آغاز کرد 
و سرنخ هایی به دست آمدکه آنها را به ماسی تاووی 19ساله  

بازیکن تیم جوانان ببرهای غربی رساند.
تیم ضربتی پلیس راهی خانه ماسی شد و در یک عملیات ضربتی 
او را دســتگیر کرد. او به ارتکاب قتل اعتراف کرد و گفت که 
به دلیل اختلافاتی که با مقتول داشته است، به همراه دوستش 
برای انتقام جویی به دنی حمله کرده و او را به قتل رسانده اند.

به گفته یکی از کارآگاهان ویژه قتل، تحقیقات در این پرونده 
همچنان ادامه دارد.

درنگ

قاتلان مهرجویی و همسرش چه 
کسانی هستند؟

»به قول بابام قاتلان واقعا میان ما هستند.« این جمله ای بود 
که مونا مهرجویی روز گذشته در مراســم تشییع پیکر پدر و 
مادرش به زبان آورد. اما آیا او از گفتن این جمله هدف خاصی 
داشــته؟ آیا فقط می خواســت جمله معروف پدرش را تکرار 
کند و یا اطلاعاتی داشــته که هم نمی توانســت بگوید و هم 

می خواست با همه مردم به اشتراک بگذارد؟
برای رسیدن به پاسخ باید چند نکته را با هم مرور کنیم.

اول: جمله ای که داریوش مهرجویی به زبان آورده بود را یادتان 
هســت: »قاتلان میان ما هســتند.« اما حالا دخترش کلمه 
»واقعا«  را هم به آن اضافه کرده اســت. این کلمه مفهوم دارد 
و تأکید. یعنی مونا مهرجویــی دارد تأکید می کند که قاتلان 
پدر و مادرش در میان »ما« هســتند. پس باید دید منظور او 

از »ما« چیست.
دوم: صحنه قتل دلخراش داریوش مهرجویی و همســرش را 
یک بار دیگر مرور می کنیم. عاملان جنایت در شب حادثه به 
راحتی و بی آنکه قفل در را بشــکنند، شیشه پنجره را تخریب 
یا از زور استفاده کنند وارد ویلای قربانیان شده اند. یعنی در 
به راحتی و از سوی صاحبخانه به روی آنها باز شده و وارد ویلا 
شده اند. پس آنها از قبل با مقتولان آشنا بوده اند و این آشنایی 
به حدی بوده که به خانه شان رفت وآمد هم داشته اند. از طرفی 
اگر یادتان باشــد، در همان روز نخست حادثه سردار قنبری، 
رئیس پلیس آگاهی فراجا که برای بررسی صحنه جرم به محل 
جنایت رفته بود، اعلام کرد که بــا توجه به نحوه ورود قاتل یا 
قاتلان به خانه قربانیان، آنها افرادی آشنا بوده اند و از قبل این 
خانواده را می شــناخته اند. با کنار هم گذاشتن این اطلاعات، 
شاید بتوان پی به منظور مونا مهرجویی از کلمه »ما«  برد. شاید 
منظور او کسانی است که از آشنایان این خانواده هستند و به 
خانه آنها رفت وآمد داشــته اند. در این صورت، انگیزه آنها از 

جنایت چه بوده است؟
سوم: بررسی پرونده های جنایی نشان می دهد یکی از مهم ترین 
انگیزه های قتل هایی که از سوی آشنایان رخ می دهد، مسئله 
مالی است. آیا داریوش مهرجویی و همسرش با افرادی اختلاف 
مالی داشــته اند؟ آیا قاتلان برای رسیدن به پول دست به این 
جنایت زده اند؟ طبق آنچه از همان روز نخست معلوم شد، از 
خانه قربانیان اموال زیادی سرقت نشــده است. اصلا اموالی 
که وسوســه چنین سرقتی را به جان یک ســارق بیندازد در 
آن خانه وجود نداشته اســت. پس باید انگیزه را در اختلافات 
مالی جست  وجو کرد. اما قربانیان با چه افرادی اختلاف مالی 

داشته اند؟ و مظنونان این پرونده چه کسانی هستند؟
چهــارم:  بررســی های پلیس نشــان می دهد کــه داریوش 
مهرجویــی و همســرش با تنها کســانی که اختــلاف مالی 
داشته اند، دزدان 2سنتور از خانه شان بوده اند. ماجرای سرقت 
سنتورها از خانه آنها را که شــنیده اید؟ قربانیان زمانی که به 
مســافرت خارج از کشــور رفته بودند، کلید ویلایشان را در 
اختیار آشنایشان قرار داده بودند که به آنجا سر بزند اما وقتی 
برگشتند متوجه سرقت 2سنتور باارزش از خانه  شان شدند؛ 
2سنتوری که از فیلم »سنتوری« یادگار مانده و نزد داریوش 
مهرجویی بوده و اسم و عکس بهرام رادان و داریوش مهرجویی 

روی این سنتور ها حک شده بود.
پرونده این ســرقت به همین راحتی کنار گذاشته نشد. طی 
سال های گذشته داریوش مهرجویی و همسرش بارها تلاش 
کردند فرد مظنون را مجاب کنند که سنتورها را برگرداند اما 
موفق نشدند. در این مدت کشمکش بین آنها ادامه داشت. آنها 
حتی فرد مظنون را تهدید به شکایت کردند و تا پیش از لحظه 
به قتل رسیدنشان نیز این ماجرا ادامه داشت و این تنها اختلاف 
مالی قربانیان بود که تا کنون پلیس در جریان تحقیقات خود 

به آن رسیده است.
 پنجم: پلیس تا کنون 9مظنون را در این پرونده دستگیر کرده 
که تحقیقات از آنها ادامه دارد. شاید این، همان تفسیر جمله ای 
باشد که مونا مهرجویی روز گذشته در مراسم تشییع پیکر پدر 
و مادرش به زبان آورد. شاید منظور او از اینکه » قاتلان واقعا 
میان ما هســتند« همین مظنونان دستگیر شــده باشند. اما 
پلیس هنوز منتظر اســت، چرا که باید تحقیقات کامل شود. 
قاتل نه تنها باید به ارتکاب جنایت اعتــراف کند، بلکه باید با 
حضور در صحنه جنایت، همه جزئیات شب حادثه را شرح دهد. 
باید توضیح دهد که چطور وارد خانه قربانیان شــده، شرایط 
خانه چگونه بوده و چطور داریوش مهرجویی و همسرش را به 
قتل رسانده است تا هیچ جای شکی برای کشف حقیقت باقی 
نماند. شــاید مونا مهرجویی هنوز منتظر است که تحقیقات 
درباره پرونده قتل پدر و مادرش تکمیل شود و شاید به همین 
دلیل بود که نمی خواست به طور دقیق اشاره کند که منظورش 

از جمله »قاتلان واقعا میان ما هستند«  چیست.

جاسازی 61کیلو شیشه در حصیر
قاچاقچیان مواد مخدر 61کیلوگرم شیشه را در حصیر جاسازی کرده و از طریق پست قصد داشتند به کشور 
قاچاق کنند اما در فرودگاه امام)ره( دست شان رو شد. مأموران اداره پست فرودگاه هنگام کنترل بسته های 

پستی این محموله را کشف کردند و تحقیقات برای شناسایی صاحب محموله ادامه دارد. 

دستگیری قاتل فراری بعد از ۲۵ سال
مردی که 25ســال قبل در جریان تیراندازی2نفر را به قتل رســانده بود بعد از ســال ها فرار و زندگی مخفیانه 
دستگیر شد. این جنایت سال 77در کرمانشاه اتفاق افتاد و قاتل به مکان نامعلومی گریخته بود تا اینکه بعد 

از 25سال فرار، در یکی از استان های مرکزی کشور دستگیر شد.
مواد مخدر

انتظامی

زن جوان که با کمک یک مرد   شوهرش را به قتل رساند، اعتراف کرد 

زن اسرار قتل شوهرش را می دانستزن اسرار قتل شوهرش را می دانست

زن جوان اگرچه ادعا می کند که با همسرش اختلاف 
داشته اما به نظر می رســد انگیزه اصلی او از جنایت، 

تصاحب اموال شوهرش بوده است. گفت وگو با او را می خوانید.

از کی تصمیم به قتل شوهرت گرفتی؟
از یک هفته قبل از حادثه تصمیم برای گرفتن جان همسرم جدی شد.

چه شد که چنین تصمیمی گرفتی؟
شــوهرم خیلی مرا اذیت می کرد. او مردی عصبانی بود و همیشه بر سر 
مســایل مختلف مرا به باد کتک می گرفت. از سوی دیگر راضی به طلاق 
نمی شد چون من از مدت ها قبل تصمیم به جدایی گرفته بودم اما شوهرم 

زیر بار نمی رفت.
با همدستت چطور آشنا شدی؟

3 ماه قبل از قتل شوهرم برای خرید به خیابانی در مرکز تهران رفته 
بودم و در راه برگشت سوار ماشینی شدم. راننده ماشین جوانی 
بود به نام مهران  و نمی دانم چه شــد که سفره دلم را برایش باز 
کردم و از جزئیات زندگی ام برایش گفتم. به مهران گفتم که 
شــوهرم مرا اذیت می کند و از همان روز آشنایی ما شکل 
گرفت. چندین مرتبه هم با او به رســتوران و کافی شاپ 

رفتیم و با هم در تماس بودیم.
و بعد با همدستی یکدیگر نقشه قتل کشیدی؟

از مهران خواستم تا برایم قرص تهیه کند.آنطور که خودش 
می گوید به عطاری اي در شــرق تهران رفته و قرص ها را 
خریده بود. سپس به دست من رســاند و آن روز قرص ها 
را داخل آبمیوه ریختم که شــوهرم بعد ازخوردن آبمیوه 
مسموم شد. سپس او را به بیمارستان رساندم و به دروغ 

گفتم که مشروب دست ساز تقلبی مصرف کرده است.
بچه هم داری؟

یک پسر نوجوان دارم.
او از نقشه ات بی اطلاع بود؟

معلوم است که بی اطلاع بود. او فکر می کرد پدرش به خاطر 
مصرف مشروب دست ساز فوت شده است.

فکرش را نمی کردی که درنهایت دستت رو خواهد شد؟
نه. در شرف فروختن ویلای شوهرم که در شمال کشور بود و 
زمینی که در شهریار داشت، بودم اما به پولش نرسیدم. حتی 
به مهران هم گفته بودم زمانی که شوهرم کشته شود اموال 

او به من می رسد.
پس انگیزه ات تصاحب اموال مقتول بود؟

زن جوان سکوت می کند.

گفت و گو

از خیانت تا جنایت الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

1

3

مردان مســلح 2راننده کامیــون را در 
جاده ربوده و برای آزادی آنها 15میلیارد 
تومــان باج خواهــی کرده بودنــد، اما 

48ساعت بعد دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، این گروگانگیری 
چند روز قبل در شهرستان بمپور واقع 
در استان سیســتان و بلوچستان اتفاق 
افتاد.  مرد کامیــون داری با مراجعه به 
پلیس گفت: کامیون من در اختیار راننده 
و کمکش بود و قرار بود محموله ای را به 
یکی از اســتان ها حمل کنند اما با خبر 
شدم که افراد ناشناس آنها را ربوده اند. 
او ادامه داد: آنطور که متوجه شدم افراد 
ناشناس که مســلح بوده اند کامیون را 
در مســیر بمپور - دلگان متوقف کرده 
و راننده و کمک راننده را به زور با خود 
برده اند. گروگان گیران ســاعتی بعد از 
این حادثه با من تماس گرفتند و گفتند 
راننده و کمکش را بــه مکان نامعلومی 
برده اند و جان شــان در خطر اســت و 

برای آزادی آنها باید 15میلیارد تومان 
پرداخت کنم. من هم که پرداخت چنین 
پولی در توانم نبود تصمیــم گرفتم از 

پلیس کمک بگیرم.
 به دنبال این شکایت تحقیقات پلیس 
آغاز شــد و کارآگاهان در بررسی های 
فنی خود پی بردند که این گروگانگیری 
بر ســر اختلافات مالی اتفــاق افتاده 
است. در ادامه کارآگاهان به اطلاعاتی 
درباره گروگانگیران دست پیدا کردند 
و درحالی که 48ســاعت از ربوده شدن 
دو راننده می گذشــت آنها موفق شدند 
که عامــل اصلی گروگان گیــری را در 
مخفیگاهش در ایرانشهر دستگیر کنند. 
در عملیات دیگری دو همدست این مرد 
نیز دســتگیر و گروگان ها آزاد شدند. 
ســردار دوســتعلی جلیلیان، فرمانده 
انتظامی سیســتان و بلوچستان گفت: 
تحقیقات از متهمان دستگیر شده ادامه 

دارد. 

پایان گروگان گیری  15میلیارد تومانی

زنی جوان نقشــه قتل همسرش را کشــید و بعد به 
صحنه سازی پرداخت تا وانمود کند همسرش به دلیل 
مصرف مشروبات تقلبی دست ساز جان باخته است اما 

درنهایت دستش رو شد.
به گزارش همشــهری، چندی قبل مردی 37ساله 
به طرز مشــکوکی جانش را از دســت داد و آنطور 
که همســرش عنوان کرده بود، وی پس از مصرف 
مشروبات الکلی تقلبی حالش بد شده و پس از انتقال 
به بیمارستان به دلیل مسمومیت شدید جان باخت. 
به دنبال این حادثه خانواده او با مراجعه به دادسرای 
جنایی تهران از عروس شان شــکایت کردند و او را 
در مرگ پسرشان مقصر دانســتند. آنها گفتند که 
عروس شان با پسر غریبه ای ارتباط پنهانی داشته و 
احتمال می دهند آنها با همدستی یکدیگر، پسرشان 
را به قتل رسانده اند. همین کافی بود تا زن 31ساله 
به دستور قاضی محمدمهدی براعه، بازپرس شعبه 

سوم دادسرا دستگیر شود.
وی در بازجویی هــا به ارتباط پنهانــی با مرد غریبه 
اعتراف کــرد، اما مدعی شــد در مرگ شــوهرش 
دخالتی نداشته   و او بر اثر مسمومیت مشروبات الکلی 

دست ساز فوت شده است.

روایت مرد غریبه
زن جوان بازداشت شد و درادامه مأموران مرد غریبه 
را دســتگیر کردند. این مرد در بازجویی های اولیه 
اصرار داشت که نقشی در مرگ مرد جوان ندارد اما با 
توجه به اینکه 2 مظنون اصلی تناقض گویی داشتند، 
تحقیقات از آنها ادامه داشــت تا اینکه چند روز قبل 
مرد بازداشت شده اســرار جنایت را فاش کرد. وی 
گفت: چند ماه قبل، میترا )همســر مقتول( به عنوان 
مسافر ســوار ماشینم شــد. او از زندگی اش ناراضی 
بود و با من شروع به حرف زدن کرد و همین موضوع 
باعث آشنایی ما شد. ما با هم ارتباط تلفنی و پیامکی 

داشتیم تا اینکه او از من خواست تا برایش قرص تهیه 
کنم. می خواست قرص ها را به همسرش بدهد و او را 
به قتل برساند تا از دستش خلاص شود. چون آنطور 
که میترا می گفت شوهرش او را طلاق نمی داد. من 
هم تعدادی قرص تهیه کرده و به میترا رساندم. او هم 
به من زنگ زد و گفت کار را تمام کرده است. میترا از 
من خواست تا برای مدتی ارتباط مان را قطع کنیم 
تا پس از آنکه آب ها از آســیاب افتاد دوباره یکدیگر 

را ببینیم.

شکست سکوت
هرچند این مرد اسرار قتل را فاش کرد 

اما زن جوان اصرار بر بی گناهی داشت 
و می گفت نقشی در مرگ شوهرش 
نداشته اســت. او می گفت اگرچه با 
همسرش اختلاف داشته اما هرگز 

تصمیم به قتل او نداشــته است 
و مرد غریبه با داستان سرایی 
قصد دارد وی را گناهکار جلوه 

بدهد.
از زن جــوان  تحقیقــات 
ادامه داشــت تــا اینکه وی 
صبح دیروز، قفل ســکوتش 
را شکســت و معمــای قتل 
شوهرش را فاش کرد. او گفت 
که چنــد روز قبل نقشــه قتل 
همسرش را کشــیده و اجرا 

کرده اســت. به این ترتیب 
با اعتراف این زن، معمای 

این پرونده حل شــد. 
این در حالی اســت 

که اولیای دم برای 
ن  س شــا و عر
ســت  ا درخو
قـــصـــاص 

کرده اند.

2مجرم به دار مجازات آویخته شدند
ســحرگاه دیروز، 2محکوم به مرگ که یکــی از آنها متجاوزی 
بود که به اعدام و دیگری به جرم قتل فروشــنده مواد مخدر به 
قصاص محکوم شــده بودند، پای چوبه دار رفتنــد و با اجرای 
حکمشان، پرونده زندگی شان بسته شد. به گزارش همشهری، 
شروع هردو پرونده به ســال 98برمی گردد. جنایتی که به قتل 
فروشنده مواد مخدر منجر شده بود بامداد یکی از روزهای اسفند 
98 رخ داد. مقتول مردی بود 35ساله که با ضربات چاقو به قتل 
رسیده بود. بررسی ها حکایت ازاین داشت که مقتول سابقه دار 
و فروشنده مواد مخدر بوده اســت. او مدتی قبل به اتهام فروش 
و حمل مواد مخدر بازداشــت و زندانی شــده بود اما موفق شده 

بود با ســپردن وثیقه از زندان مرخصی بگیرد. با این حال هنوز 
24ساعت از زمان آزادی اش نگذشته بود که در درگیری کشته 
شده بود. به گفته شاهدان، شب حادثه مقتول با 2 مرد درگیر شده 
و صدای جروبحثشان در خیابان پیچیده بود. پس از آن ناگهان 
2مرد ناشناس با چاقو ضرباتی را به مقتول زده و درتاریکی شب 
فرار کرده بودند. شاهدان پس از این حادثه بالای سر مقتول حاضر 
شدند که او درحالی که غرق در خون بود به سختی نام قاتلانش را 
به زبان آورد و آنها را لو داد. آنها هم اسم هر 2 نفر را یادداشت کردند 
و با اورژانس تماس گرفتند اما مرد زخمی پس از گفتن اسم قاتلان 
ناگهان از هوش رفت که با حضور اورژانس مشخص شد به دلیل 

شدت جراحت و خونریزی فوت شده است. با این اطلاعات، قاضی 
جنایی دستور بازداشت 2نفری که در این جنایت دست داشتند 
را صادر کرد و آنها بازداشت شدند. یکی از متهمان در بازجویی ها 
به قتل اقرار کرد و گفت با مقتول اختلافات مالی داشته اند. این 
پرونده پس از صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفری فرستاده 
شد. متهم اصلی به قصاص و دیگری به حبس محکوم شد. طولی 
نکشید که حکم صادر شده به تأیید قضات عالی کشور رسید و 
پرونده برای انجام مقدمات اجرای حکم به شعبه اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران ارجاع شد. عامل جنایت سحرگاه دیروز 

در محوطه زندان قزل حصار پای چوبه دار رفت و قصاص شد.

دومـین مـردی که دیروز پای 
چوبه دار رفت، به پسری 14ساله 

تعرض کرده و به اعدام محکوم شده بود. این پرونده نیز 

یکی از روزهای آبان ســال98 گشوده شد. در آن زمان 

پسربچه ای که قربانی تجاوز شده بود وحشت زده به اداره 

پلیس رفت و گفت مردی به بهانه نشان دادن کبوتر وی را 

به پشت شمشادهای پارکی در تهران کشانده و با تهدید به 

او تجاوز کرده است. پسر نوجوان،  مشخصات مرد متجاوز را 

در اختیار پلیس قرار داد و طولی نکشید که مأموران وی را 

دستگیر کردند. مرد جوان در بازجویی ها به تجاوز اعتراف کرد 

و گفت شیطان وسوسه اش کرده و این نقشه شوم را اجرا کرده 

است. این مرد پس از محاکمه در دادگاه به اعدام محکوم شد و 

هرچند که به حکم صادر شده اعتراض کرد، اما پرونده به دیوان 

عالی کشور فرستاده شده و قضات عالی رتبه مهر تأیید بر این 

حکم زدند. در این شرایط پرونده به اجرای احکام فرستاده شد و 

مرد متجاوز سحرگاه دیروز در محوطه زندان قزل حصار به دار 
مجازات آویخته شد.

مکث
اعدام به جرم تجاوز


